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خودمان را شرمنده امام رضا(ع) نمیکنیم
بسـیاری معتقدنـد راننـدگان تاکسـی بیـش از میـزان واقعـی کرایـه از زائـران پـول می گیرنـد؛

حرفی که شـاید در برخی مسـیرها درسـت باشـد اما حداقل در ایسـتگاه تاکسـی راه آهن 

صحت نـدارد.

همـه مسـافران بـرای سوار شـدن بـه تاکسـی بـا گفـن مقصـد، فیـش سـفر دریافـت 

می کنند و مبلغ آن، براسـاس فاصله مقصد و ترافیک محاسـبه می شود. برای نمونه در 

محـدوده منطقه ثامن و بارگاه منور امام رضا(ع) که مقصد بیشـر زائران اسـت، امسـال 

کرایـه تاکسـی به 45 هزار تومان رسـید و هیچ کس نمی تواند بیشـر از ایـن مقدار بگیرد.

حسـن فاطمی، یکی از رانندگان قدیمی ایسـتگاه راه آهن، می گوید: بیش از 25 سـال است 
که راننده تاکسـی هسـتم و هفده سـال اسـت که به راه آهن آمـده ام و به زائـران امام رضا(ع)

خدمـت می کنـم. در ایـن مدت، هرگـز اتفـاق نیفتاده کـه بین زائـران تفاوتی قائل شـوم 

یـا بیـش از مبلـغ مشـخص از آن هـا کرایه طلـب کنـم. تفاوتی هم نـدارد که مسـافر من 

ایرانـی باشـد یا زائـر دیگر کشـورها. همـواره تـلاش می کنم با زائـران رفتاری بسـیار 

خـوب داشـته باشـم تا وقتـی به حرم مـی روم یـا از مقابل حـرم مطهر عبـور می کنم 

و چشـمم به گنبـد می افتد، شرمنده امام هشـتم (ع) نباشـم.

او ادامـه می دهـد: به جرئـت می گویـم که دیگـر همـکاران من هـم در راه آهن 

همین گونه هسـتند. البته هر روز در برخی سـاعت های خاص شـاهدیم که 

مسـافربرهای شخصی، خودرو خود را در حاشیه خیابان پارک می کنند و 

به محوطـه راه آهن می آیند. آن ها به بهانه کرایه کمر، مسـافران را جلب 

می کننـد، اما به محض رسـیدن بـه مقصد، چندبرابر کرایـه می گیرند.

بـرای نمونه، مسـافران را بـا وعـده 20 هزار تومان تا حرم مطهر سـوار 

می کننـد، اما وقتی به مقصد می رسـند، می گویند منظورشـان از 

20 هزار تومـان کرایه برای  هر نفر 20هزارتومان بوده اسـت! این 

افـراد سـودجو همه جا حضـور دارند و متأسـفانه همین 

رفتارهـا باعث می شـود زحمت هـای همـکاران من در 

اینجـا بـه چشـم نیایـد. برخـی از راننـدگان تاکسـی در 

عرصـه راه آهن در بعضی مناسـبت ها همچـون ولادت 

با سعادت امام رضا(ع) صلواتی مسافر کشی می کنند 

و ایـن روز را متفاوت می دانند. حسـن آقا می گوید:

امام رضـا(ع) ولی نعمت ما مشـهدی ها هسـتند و 

مـا خادمان حرت هسـتیم. خدا کنـد آقا از ما 

راضی باشند. ایستگاه مملو از افرادی است 

کـه می آینـد و نرسـیده، دسـت روی سـینه 

می گذارند و سلام می دهند و آدم هایی که 

دسـت به سینه از شـهر می روند. اینجا 

ایسـتگاه داسـتان ها و روایت هایی 

بـار خلـق  اسـت کـه روزی هزار 

می شـود و ناگفتـه مانده اسـت.

اینجا ایستگاه رسیدن است....

افـراد سـودجو همه جا حضـور دارند و متأسـفانه همین 

رفتارهـا باعث می شـود زحمت هـای همـکاران من در 

اینجـا بـه چشـم نیایـد

عرصـه راه آهن در بعضی مناسـبت ها همچـون ولادت 

کودکیکه در ماشین جا ماند!

با توجه بـه اینکه مسـافران تاکسـی های راه آهن، چمدان و وسـایل متعدد 

بـه همـراه دارند، جا ماندن وسـایل زائـران در تاکسـی ، اتفاقـی بدیهی و 

همیشـگی اسـت. تقریبا همـه راننده هـا در مدت کار خـود، چند باری 

شـاهد جـا گذاشـن وسـایل زائـران ماننـد چمـدان، تلفـن همـراه،

فلاسـک و... بوده انـد. آن هـا ایـن وسـایل را بـه ایسـتگاه تاکسـی 

تحویـل می دهنـد تـا در صـورت مراجعه زائـران به آن هـا تحویل 

دهند یا با توجه به دادن شـماره تماسشان به مسافران، وسایل 

را خـود بـه زائـران می رسـانند. در میـان فهرسـت بلند بالای 

جامانده هـا در تاکسـی که بـه صاحبانشـان برگردانـده 

می شـود، یـک کـودک سه سـاله هـم دیـده می شـود! 

اواخـر سـال گذشـته، زمانی که بسـان تن به ایسـتگاه 

تاکسی راه آهن بازگشـت، متوجه حضور این کودک 

در تاکسی شد. او درباره این اتفاق تعریف می کند:

خوشـبختانه بسـیاری از مسـافران شـماره تلفن 

مـا را می گیرنـد تـا اگـر بـرای جابه جایـی در 

شـهر بـه تاکسـی نیـاز داشـتند، با مـا تماس 

بگیرنـد. بـرای مـن هـم بارهـا پیـش آمـده 

اسـت کـه وسـایل زائـران به ویـژه تلفـن 

همـراه، چمدان، فلاسـک و لباس را به 

آن هـا بازگردانـده ام، امـا چیـزی که 

هیچ وقـت فکـرش را نمی کـردم،

ایـن بـود کـه یـک کـودک را بـه 

خانـواده اش برگردانم! اواخر 

سـال گذشـته، یک خانواده 

همدانـی را سـوار تاکسـی کـردم. مقصد آن هـا هتلی در خیابـان امام رضـا(ع) بود.

در طـول مسـیر، آن ها شـماره تمـاس مـن را گرفتند کـه اگر خواسـتند بـه جاهای 

دیدنـی شـهر برونـد، بـه مـن زنـگ بزننـد. وقتـی بـه هتـل رسـیدیم، مسـافران کـه 

خیلی خسـته بودند، سریع پیاده شـدند و رفتند. من هم پس از پشت سرگذاشـن 

ترافیـک سـنگین معابـر اطـراف حـرم مطهـر بـه راه آهـن بازگشـتم. خـودرو را در 

صـف ون هـای تاکسـی پارک کردم و از ماشـین پیاده شـدم تـا به جمـع همکارانم 

بپیونـدم. چند دقیقـه بعـد، یکـی از آن هـا بـه سراغ مـن آمـد و گفـت «جـواد! یـک 

بچـه عقـب ماشـینت خوابیده اسـت.» بـه اتفاق رفتیـم و دیـدم خانـواده همدانی 

دخر بچـه سه ساله شـان را کـه در ماشـینم خـواب بـوده اسـت، جـا گذاشـته اند.

دخربچـه کـه از خـواب بیـدار شـده بـود، شروع به گریـه کـرد. ماجـرا را زود اطلاع 

دادم و برایـش مقـداری خوراکـی خریـدم تـا آرامـش کنم.

این راننده تاکسـی ادامـه می دهد: در همین لحظـه تلفنم زنگ خـورد. با توجه به 

پیش شماره پشت خط حدس زدم خانواده دخر هستند که شماره من را گرفته اند.

جـواب کـه دادم، از آن طـرف خط فقط صـدای گریه می آمـد. گفتـم «دخرتان در 

ماشـین خواب بوده و الان بیدار شـده اسـت.» گوشـی را به دخر دادم که مادرش 

پشـت خـط بـود، امـا گریـه دخر بچـه و خانمـی کـه پشـت خـط بود، بیشـر شـد.

دوبـاره به سـمت هتـل حرکت کـردم. وقتـی رسـیدم، دیـدم خانـواده همدانی در 

خیابـان ایسـتاده اند و یکـی از آن هـا کـه بعـدا فهمیدم مادر بچه اسـت، به شـدت 

گریـه می کنـد. بعـد از اینکـه دخـر را تحویـل دادم، طـول کشـید تا مـادر کودک 

آرام شـود و گفـت کـه بچـه کوچک ترش در آغوشـش خـواب بوده اسـت و دخرش 

را بـه خواهـرش سـپرده و بچـه هـم در ماشـین خوابـش بـرده بـود و نمی دانسـتند 

چطور یادشـان رفتـه بـود او را بردارند.

بسـان تن می گویـد: هر چه اصرار کردند بـه من برای برگرداندن دخرشـان پولی 

بدهنـد، قبول نکردم. حتی کرایه هم نگرفتم. بعد از سـه روز دوبـاره این خانواده با 

مـن تمـاس گرفتنـد تا آن ها را بـه راه آهـن برگردانم. آدم حـال خوبی پیـدا می کند 

وقتـی یک نفر در حقش دعا می کند. دعای زائران بسـیار شـیرین اسـت.


